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 چکیده

 باشیم ساختاری درون صورت به البلاغه نهج اینجا در محدود متن یک در "اخلاص" واژه شناسی معنا بررسی پی در اگر

 محورهای به توجه طریق از و گفتاری واحد این معنایی ارتباطات درون از را "اخلاص" معانی یا معنا اساس، این بر

 ،پالمر ک.ر نیز و ، 199.201 صفوی. ک.ر بیشتر توضیح برای کرد پیگیری میتوان زیر صورت به جانشینی" و "همنشینی

 عَلىَ یَحْفَ لَمْ الْحَقَِّ مزِاجِ منِْ خَلَصَ الْباَطِلَ أَنََّ فَلَوْ صورت به بار دو خلص" ،"البلاغه نهج در(. 170) 172 و 159 قرانکر

 صفت هذا منِْ وَ صغَِتْ هَذَا منِْ یُؤْخَذُ لکَنِْ وَ الْمعَُابَدیِنَ أَلسنُُ عَنْهُ انقَْطعََتْ الْباَطِلِ لَبْسِ منِْ خلََصَ الْحَقَِّ أَنََّ لَوْ وَ الْمرُْتاَدیِنَ

 صفت و بیته صدقت من شهادة...  الله إلا إله لا أن أَشْهَدُ و صورت به بار یک و( 50/89 خطبه الرضی، شریف)  فیمرجان

 پس غیر با آمیختگی از پیراستگی معنای بار سه این در. است آمده( 178/256 خطبه الرضی شریف)  یقینه خلََص و دخلتَْهُ

 در حق به توجه بار یک و میشود خود غیر با آمیخته که است حق آن متعلق بار یک منتها است روشن آمیختگی از

 وعذبها سهلها و الأرض حزن من سبحانه جمع ثم صورت به نیز بار یک. است شده آمیخته غیر به توجه با که است شهادت

 در میرسد نظر به که آمده 1/42 خطبه الرضی، شریف(  لربتْ حَتََّى بالبلةِ ولاطها خلصت حتى بالماء سَنها ثربةَ سنجها و

 جمله در لزوبت و شدن مرطوب که چرا آن شدن مرطوب نه است غیر از شدن پاک برای ،آب ریختن کارکرد اینجا

 . است شده ذکر لزنت حتى بالبلة ولاظها یعنى بعدى

  آثار ، اخلاص ، اسلام ، امام علی )ع(:  کلید واژگان
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 مقدمه :

 طلای معنای به 165/۲36) خطبه الرضی، شریف "الْعِقْیان خالص تعبیر در آن بار یک است آمده بار چهار نیز "خالص" واژه

 شریف "صاَلِحاً عَمِلَ وَ خاَلِصاً قدَََّمَ کند می کش پیش الهی محضر به "منحصراً انسان آنچه مورد در بار دیگر و "سره و تاب

 متقابل حقوق انسانها حالیکه در میداند متعال خداوند مختص را حقوق بودن یکطرفه جائیکه در سوم بار 76/1۰3 خطبه الرضی

 و ۲16/33۲) خطبه الرضی، شریف) خلقه دون سُبْحاَنَة للهِ خَالِصاً ذلک لَکان عَلَیْهِ یَجْرِى لَا وَ لَهُ یُجْرِى أن لأحد کاَن لَوْ و دارند

 ( 3/364 نامه الرضی، لشریف خالصا قبرك إلى تسلمک کند گوشزد قاصی شریح به را قبر تنهایی" میخواهد وقتی چهارم بار

 به را مومن برگزیدن آن بار یک البته است برگزیدن معنای به سه هر در که است رفته بکار گونه سه نیز "استخلاص واژه

 الطیر اسْتخلاص بَیْنِکمُْ مِنْ الْمُؤْمِنَ تَسْتَخْلِصُ و است کرده تشبیه پرندگان توسط ریز دانههای میان از درشت دانههای برگزیدن

 تکرار دوبار نیز تخلیص" 1۰8/156) خطبه 15۲/۲1۲ خطبه 31/3۹6 نامه الرضى شریف الحب هزیل بین من البطیئة الحیة

 صورت به نیز بار یک( ۲14/331) خطبه 17/5۹ خطبه الرضی، شریف است آمده التباس و ناسره از پالودن معنای به که شده

 از اخلاص اگر( ۹1/1۲5) خطبه الرضى شریف)است شده ذکر خدا، سوی به رهایی معنای به و شخانه إِلَیْهِ متخلصةً تخلص"

 دوازده در مورد چهارده این از. است رصد قابل فعلی و مصدری مختلف گونههای به مورد چهارده کنیم جستجو را افعال باب

 موحد له أخلص و 87/118) خطبه الرضى، شریف لله أخلص قد. است جانشین با همنشین توحید با اخلاص تصریح به مورد

 شریف) له الإخلاص توحیده کمال و( 31/3۹3 نامه الرضی شریف بزیک المسألة فی وأخلص( 18۲/۲6۰ خطبه الرضی الشریف

 نامه الرضی، شریف دِینک لِلََّهِ بِهِ تُخْلِصْ ماَ خَاضَةٍ فىِ لیَکُنَ وَ 3۲/75) خطبه الرضی شریف) مُخلِص دَاعٍ و(: 1/3۹ خطبه الرضی

 و ایقان و إیمان شَهادة اللهُ إِلََّا إِلَهَ لاَ أن أَشْهدَُ وَ(: 11۰/163 خطبه الرضى، شریف الْفِطْرَةُ فَإِنََّهَا الإخلاص کَلِمة و( 53/43۹

 شد و( ۲5۲/51۲ قصار الرضی شریف الخلق لإخلاص البَلاءُ الصََّیاَمَ...  الله فرض( 1۹5/3۰8 خطبه الرضی، شریف) اخلاص

 خطبه الرضى، شریف الشَِّرك إِخلَْاصُهُ نَفىَ( 167/۲۲۲ خطبه الرضی، شریف) معاقدها فیِ الْمُسْلمِِینَ خَقُوقَ والتََّوْحِیدِ بالإخلاص

 دیگر مورد دو در(. ۲/146 خطبه الرضی شریف إخلاصها مُمْتَحناً شَهاَدَةً لَهُ شَرِیکَ لا وَحدَْهُ اللهُ إِلََّا إِلَهَ لاَ أَنْ أشْهدََُ وَ( 114/16۹

 وَ: 153/۲14) خطبه الرضى شریف فِعْلَة أَخْلَص وَ نَفْسَهُ أجهدََ إن و است شده اشاره توحید و اخلاص ارتباط به تلویحا نیز

 میشود دیده عمل و عقیده در اخلاص و توحید بین البلاغه نهج در که وثیقی ارتباط ۲6/38۲) نامه الرضى شریف الْعِباَدَة أَخْلَص

 . است تعالی حق با مواجهه در غیری هر از جوانحی و جوارحی پیراستن اخلاص گفت میتوان که است ای گونه به

 منقول مسانید مشابه را خطبه این محققین برخی گرچه. است شده دانسته توحید کمال ،اخلاص اول خطبه در دیگر سوی از

 که آن کلاسیک عربی زبان خاطر به نیز برخی و( 1/16۰) شوشتری)اند دانسته السلام علیه الرضا موسى بن علی هشتم امام از

 خطبه این روی بهر اما( 31۰)3۰8 پاکتچی، اند کرده تایید هشتم امام به را خطبه این استناد است هجری دوم قرن به مربوط

 العقول می باشد. تحف در و آمده البلاغه نهج در

 واکاوی چستی آثار اخلاص:

 واحد در روی همین از و است شده داده نسبت السلام علیه امیرالمومنین به( 61) حرانی شعبه این عبارات در اختلافی

 توجیدة المعرفة کمال و صورت به و نیامده اخلاص تعبیر شده یاد مسانید در اینکه بر مضاف. گنجد می تحقیق این معناشناسی

 الصفات نفى تعالى الله توحید ونظام توجیدة الله مغرفة أضل نیزو و( 57) التوحید بابویه، ابن عنه الصفات نفى التََّوْحِید کمالُ و

 بحث با صورت این به ادامه در الرضا اخبار عیون در توحید معرفت بحث هرچند است؛ شده ذکر( 1/15۰ عیون بابویه، ابن عنه

 عیون بابویه ابن للتشبه الصفات إِثْباَتِ مَعَ نَفْسَ وَلاَ النََّشْبیِهِ مع إخلاص لا و باِلإخلاص إِلََّا مغرفة لا و:  است شده تکمیل اخلاص

(1/153) 

 :(اخلاص حضرت علی )ع

و اما در مورد شخصیّت علی بن ابی طالب علیه السلام هرچه گفته شود، کم گفته شده است؛ چون آن شخصیت، شخصیت قابل 

و  توصیف کرد. امثال بنده، دربیاناحاطه ی ذهنی و بیانی نیست؛ یعنی نمی شود با بیان، ابعاد نامتناهی آن شخصیت الهی را 

اما در مورد شخصیّت علی بن ابی طالب علیه السلام هرچه گفته شود، کم گفته شده است؛ چون آن شخصیت، شخصیت قابل 
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احاطه ی ذهنی و بیانی نیست؛ یعنی نمی شود با بیان، ابعاد نامتناهی آن شخصیت الهی را توصیف کرد. امثال بنده، دربیان 

جزای آن عناصر شریف که در شخصیت اوست، عاجزیم؛ لیکن چون اسوه است، باید او را درحد توان بشری خودمان جزیی از ا

 .بشناسیم

نمی شود به اوج شخصیت علی بن ابیطالب علیه السلام رسید. این را ائمه ی بزرگوار معصوم ما که خود فرزندان و جانشینان او 

م باقر علیه السلام نقل شده است، آن حضرت پس از اشاره به زهد و عبادت و خصوصیات هستند، گفته اند. در روایتی که از اما

( از ما هم هیچ کس توان انجام دادن عمل 1«)و ما اطاق عمله منَّا احد»اخلاقی و روحی امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید: 

علیهم السلام هم نمی توانند خودشان را به آن حدی برسانند او را ندارد. یعنی حتی امام باقر و امام صادق و ائمه هداة مهدیّین 

و ان کان علی بن الحسین علیه السلام لینظر فی کتاب من » که امیرالمؤمنین به آن رسیده بود. طبق این روایت، بعد فرمودند: 

لام به یکی از کتابهای علی بن ( بنابراین روایت، امام باقر فرمود که پدرش علی بن الحسین علیه الس۲کتب علی علیه السلام )

لابد کتابی از دستورات امیرالمؤمنین بوده، که آن دستورات طبق عمل و زندگی عملی خود  -ابیطالب علیه السلام نظر می کرد 

( چنین عملی را چه 4« )و یقول من یطیق هذا؟»(؛ کتاب را روی زمین گذاشت، 3« )فیضرب به الارض»-آن بزرگوار بوده است 

اقت می آورد؟ یعنی امام سجاد که سیدّ العابدین و زین العابدین است، درمقابل عمل و عبادت و زهد امیرالمؤمنین کسی ط

(؛ شما نمی 5« )الا و انَّکم لا تقدرون علی ذلک »احساس عجز می کند. خود آن بزرگوار هم در نامه به عثمان بن حنیف فرمود: 

مل کنید. واقعاً هم انسان وقتی نگاه می کند، آنچه ازامیرالمؤمنین نقل شده، توانید به این سبکی که من عمل می کنم، ع

 .دهشت آور است

پس، سخن در این نیست که کسی یا جامعه یی بتواند خود را همگون و همسان با علی ابن ابیطالب علیه السلام بکند؛ سخن 

ی امور در نظام اسلامی است. جهت حرکت، باید این در پیدا کردن جهت حرکت جامعه و اشخاص، مخصوصاً زمامداران و اولیا

 .جهت باشد

 : شخصیّت حضرت علی علیه السلام در اوج

شخصیّت امیرالمؤمنین علیه السلام ترکیبی از عناصری است که هر کدام به تنهایی یک انسان عالی مقام را اگر بخواهد به اوج  

آن برسد، به زانو در می آورد. زهد امیرالمؤمنین و بی اعتنایی و بی رغبتی او نسبت به شهوات زندگی و زخارف دنیایی، یکی از 

وار و دانش وسیع او که بسیاری از بزرگان مسلمین و همه ی شیعه بر آن اتفاق دارند که بعد از این عناصر است. علم آن بزرگ

نبی اکرم صلی الله علیه و وآله و سلم، کس دیگری غیر از امیرالمؤمنین از آن علم برخوردار نبوده است، یکی از این عناصر 

یکی از این عناصر  -ظامی، و چه میدانهای اخلاقی و سیاسیچه میدانهای ن -است. فداکاری آن بزرگوار در میدانهای مختلف

است. عبادت آن بزرگوار، یکی دیگر از این عناصر است. عدل و دادگری امیرالمؤمنین که پرچم برافراشته ی شاخصی برای عدل 

غلامان و کنیزان، زنان و اعم از فقرا، کودکان،  -اسلامی است، یکی دیگر از این عناصر است. رأفت آن بزرگوار نسبت به ضعیفان

یک وادی عظیم و یکی دیگر از ابعاد شخصیّت امیرالمؤمنین است. پیشقدمی آن بزرگوار در همه ی کارهای  -از کارافتادگان

خیر، که انسان در تاریخ زندگی آن حضرت برخورد می کند، یکی دیگر از این عناصر است. حکمت و فصاحت آن بزرگوار نیز 

 ر است. شمارش رئوس این مطالب هم به آسانی ممکن نیست، و در همه ی اینها در حد اعلاستبخشی از این عناص

قطب راوندی که از بزرگان علمای ما در قرن ششم است، درباره زهد امیرالمؤمنین می گوید: وقتی کسی سخن علی علیه 

یعنی از کسی است که بر بخش عظیمی از  - السلام در باب زهد، را نگاه بکندو نداند که این سخن از علی بن ابیطالب است

لا یشکّ انَّه کلام من لا » -دنیای آباد آن روز حکم می رانده و آن همه مسایل اجتماعی و سیاسی پیرامون او ریخته بوده است 

 و لا» ( شک نمی کند که این سخن، سخن کسی است که در زندگی هیچ کاری جز عبادت نداشته، 6«)شغل له بغیر العبادة

( و هیچ کاری جز زهد انجام نمی داده است. این، زهد امیرالمؤمنین است. تمام ابعاد شخصیّت او 7« )حظَّ له فی غیر الزَّهادة

( این منقبت شگفت آور و 8«)و هذه من مناقبه العجیبة التی جمع بها بین الاضداد»همین طور در اوج است. بعد می گوید: 

 استعجیبی است که جمع بین اضداد کرده 
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 :اخلاص، جوهر و روح کار حضرت

آن نکته یی که من امروز می خواهم بر روی آن قدر تکیه بکنم، اخلاص امیرالمؤمنین است. ما باید این را جوهر و روح کارهای  

خودمان قرار بدهیم؛ کما این که شاید در زندگی علی بن ابیطالب هم اخلاص جوهر و روح کار آن حضرت بود؛ یعنی کار را 

قط برای رضای خدا و بر طبق تکلیف الهی و اسلامی و بدون هیچ انگیزه شخصی و نفسانی و امثال اینها انجام می داد. به ف

 .گمان این جانب، در باب شخصیت امیرالمؤمنین، اصل قضیه این است

یهای آن را به جان خرید، نشان امیرالمؤمنین این اخلاص را از دوران کودکی و نوجوانی که اسلام را از پیامبر قبول کرد و سخت

داد. او برای خدا از آسایش محترمانه ی یک آقازاده ی قریشی صرف نظر کرد و در طول سیزده سال، مبارزات خود را در کنار 

پیامبر ادامه داد، و بعد هم ماجرای خوابیدن آن بزرگوار در جای پیامبردر شبی که رسول اکرم از مکَّه به طرف مدینه هجرت 

د. این خوابیدن امیرالمؤمنین در جای پیامبر، از جمله ی کارهایی است که اگر کسی تدبر کند، در می یابد که بزرگترین کردن

فداکاری است که یک انسان می تواند از خود نشان بدهد؛ یعنی به طور قاطع تسلیم مرگ شدن. شب تاریک، دشمن مسلح و 

قتل پیامبرکه در این بستر باید خوابیده باشد. امیرالمؤمنین آن شب به پیامبر خشمگین و آماده ی در پشت دیوارها و عازم بر 

 .عرض کرد که اگر من در جای تو بخوابم، تو بسلامت خواهی جست؟ فرمود: بله، عرض کرد: پس می خوابم

نگاه نمی کنند، می  کسانی مثل آن نویسنده ی مسیحی که از دین ما خارج هستند و با رؤیت اسلامی و شیعی به امیرالمؤمنین

گویند که این کار امیرالمؤمنین فقط قابل مقایسه ی با کار سقراط است که برای مصلحت جامعه، به دست خود جام زهر را 

نوشید؛ یعنی یک فداکاری قطعی. اخلاص، تنها چیزی بود که در آن شب حاکم بود. کسانی که در چنین مواردی به فکر 

 .ستند که از موقعیت استفاده کنند؛ اما او در همین لحظه به فکر نجات جان پیامبر استخودشان باشند، در فکر این ه

 : فقط رضای الهی

درجنگهای پیامبر، دراحد آن وقتی که همه بجز اندکی رفتند و امیرالمؤمنین از پیامبر دفاع کرد، در خندق آن وقتی که همه  

ضرت مکرَّر داوطلب شد، در قضیه ی خیبر، درقضیه ی آیات برائت، بعد از از مبارزه ی با عمر و بن عبدود سرپیچیدند و آن ح

رحلت پیامبر، درماجرای انتخاب جانشین برای پیامبر در سقیفه، در شورای تشکیل شده ی بعد از درگذشت خلیفه دوم، در 

ا که به نفع اسلام و مسلمین بود، همه این موارد امیرالمؤمنین فقط و فقط رضای الهی را در نظر گرفت و خالصاً لله ان چیزی ر

را دخالتی نداد. در وقتی که خلافت را قبول کرد، در بیست و پنج سالی که از خلافت دور ماند، در « خود »انتخاب کرد و 

همکاریش با خلفا، در کارش برای اسلام در حضورش در میدان جهاد و کار و مبارزه و خدمت به نظام اسلامی در تعلیم مردم، 

تربیت و تزکیه ی انسانهای جامعه، و بعد در دوره خلافتش در برخورد با جناحهای مختلف، که هر کدام شعاری داشتند و در 

دارای خصوصیتی بودند، و در همه موارد دیگر، علی بن ابیطالب، همان علی بن ابیطالبی است که خدا می پسندد و رسول خدا 

ص خدا. این، آن چیزی است که من و شما باید رشحه یی از آن را در عمل و انتخاب می کند و بر می گزیند؛ بنده ی خال

زندگی خود از علی بن ابیطالب بیاموزیم و عمل کنیم. در آن روز، این باعث پیشرفت اسلام شد، و همین است که اگر یک قطره 

 .ی کندی از آن در وجود انسانی باشد، او را به موجودی مفید برای اسلام و مسلمین تبدیل م

 :درسی از اخلاص حضرت

ما در دوران انقلاب بزرگ اسلامی، آن اخلاص را بالمعاینه در زندگی مردممان مشاهده کردیم، و شد آنچه شد. امام بزرگوار ما  

ر مظهر این اخلاص بود، و کرد آنچه کرد. او دنیا را در مقابل اسلام خاضع و خاشع کرد و دشمنان اسلام را به عقب نشینی وادا

 -خصوصاً هر چه مسؤولیتها بالاتر برود -نمود. امروز هم آحاد ملت ایران، زن و مرد ملت، اقشار مختلف، مخصوصاً مسؤولان 

 .محتاج همین اخلاص هستیم، تا این بار را به سرمنزل برسانیم

آله و سلم نقتل ابائنا و اخواننا و و لقد کنَّا مع رسول الله صلی الله علیه و »طبق نقل در نهج البلاغه، امیرالمؤمنین فرمود: 

(؛ خالصانه و مخلصانه با کسان و ۹«)اعمامنا لا یزیدنا ذلک الا ایمانا و تسلیما و مضیاّ علی اللقم و صبرا علی مضض الألم 

( 1۰«)لنَّصرفلمّا رأی الله صدقنا انزل بعدوّنا الکبت و انزل علینا ا»نزدیکان خود می ایستادیم و برای خدا مبارزه می کردیم. 

وقتی در راه خدا با اخلاص و صادقانه عمل کردیم و خدای متعال این را از ما دید، دشمن ما را سرکوب کرد و ما را پیروز نمود. 
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یک شاخه ی ایمان « بعد می فرماید: اگراین طور نبود، این کارها انجام نمی شد: ـ ما قام للدّین عمود و لا اخضرَّ للایمان عود

و یک پایه ی دین بر سر پا نمی ماند. به برکت اخلاص و صدق آن مسلمین، این پیشرفتها انجام شد و جامعه ی سبز نمی شد 

اسلامی پدید آمد. تمدن اسلامی و این حرکت عظیم تاریخی امروز هم همان است، و ملت ما و مسلمانان درهمه ی عالم وامروز 

هر گوشه ی دنیا به نام اسلام سخن می گویند، باید این درس را ازعلی ملت عراق و پیشروان آن ملت و نیزدیگرمردمی که در 

 11بن ابیطالب علیه السلام فرا بگیرند.)

 اخلاص و کمال آن، در کلام امام علی)علیه السلام( چگونه بیان شده است؟

فرماید: )و کمال توحید خداوند امام علی)علیه السلام( در فرازی از خطبه اول نهج البلاغه سخن از اخلاص به میان آورده می 

 .«وَکَمالُ تَوْحیدِهِ الاِخْلاصُ لَهُ» اخلاص براى اوست(؛

 .اخلاص از ماده خلوص به معناى خالص کردن و تصفیه نمودن و از غیر، پاك کردن است

بیه یکتا، بى نظیر و بى منظور از اخلاص در این جا خالص ساختن اعتقاد نسبت به پروردگار است، یعنى او را از هر نظر یگانه و 

 می باشد. دانستن و از اجزاى ترکیبى پاك و منزَّه شمردن

در جمله بعدی ، خود امام)علیه السلام( به این معنا اشاره فرموده و با تعبیر زیبایى آن را توضیح داده است، مى فرماید: )کمال 

به تعبیر دیگر، در مرحله قبل، سخن از .( لَهُ نَفىُ الصِّفاتِ عَنْهُوَ کَمالُ الاِخْلاصِ» اخلاص براى او، نفى صفات ممکنات از اوست(؛

اخلاص به طور اجمال بود و در این جا که اخلاص به مرحله کمال مى رسد، جنبه تفصیلى پیدا مى کند و دقیقاً روشن مى 

ه این صفت، داشتن اجزاى ترکیبى شود که براى اخلاص در توحید باید هر گونه صفاتى را که مخلوق دارد از او نفى کرد، خوا

باشد یا غیر آن. چه این که مى دانیم تمام ممکنات حتَّى عقول و نفوس مجرَّده نیز در واقع مرکَّبند )حداقل ترکیبى از وجود و 

جزاى ماهیّت( حتَّى مجرَّدات، یعنى موجودات مافوق مادّه نیز از این ترکیب برکنار نیستند و اماّ موجودات مادّى، همه داراى ا

خارجى مى باشند، ولى ذات پاك خداوند نه اجزاى خارجى دارد و نه اجزاى عقلى، نه در خارج قابل تجزیه است و نه در فهم و 

درك ما، و کسى که به این حقیقت توجّه نکند توحید خالص را نیافته است و از این جا روشن مى شود، این که امام)علیه 

داوند نفى صفات از اوست، نه به معناى نفى صفات کمالیه است، چرا که تمام صفات کمال السلام( مى فرماید: کمال توحید خ

اعمّ از علم و قدرت و حیات و غیر آن همه از آن اوست، بلکه منظور صفاتى است که ما همیشه به آنها خو گرفته ایم و آنها را 

قات داراى علم و قدرتند اماّ علم و قدرتى ناقص و شناخته ایم یعنى صفات مخلوقات که همه جا آمیخته به نقص است. مخلو

 .محدود و آمیخته با جهل و ضعف و ناتوانى، در حالى که ذات پاك خداوند از چنین علم و قدرتى منزَّه است

لا » :شاهد گویاى این سخن گفتارى است که خود امام)علیه السلام( در ذیل این خطبه درباره فرشتگان دارد، مى فرماید

؛ )آنها هرگز پروردگار خود را با قوّه وهم تصویر نمى کنند و «هَّمُونَ رَبَّهمُْ بِالتَّصْویرِ وَ لا یُجْرُونَ عَلَیْهِ صِفاتِ الْمَصْنُوعینَیَتَوَ

 .صفات مخلوقات را براى او قائل نمى شوند

زاید بر ذات. انسان چیزى است و علم اضافه بر این، صفات مخلوقات همیشه از ذات آنها جداست، یا به تعبیر دیگر صفاتى است 

و قدرت او چیز دیگر و به این ترتیب وجود او مرکَّب از این دو است، در حالى که صفات خدا عین ذات اوست و هیچ گونه 

 .ترکیبى در آن جا راه ندارد

فات خدا با صفات است یعنى مقایسه ص« قیاس»در حقیقت بزرگ ترین خطر در مسیر توحید و خداشناسى، افتادن در وادى 

مخلوقات که آمیخته به انواع نقص ها و کاستى هاست و یا اعتقاد به وجود صفات زاید بر ذات است، آن گونه که اشاعره 

  .)گروهى از مسلمانان( به آن گرفتار شده اند

 تیجه گیری :ن

البلاغه سخن از فرازی از خطبه اول نهجاخلاص و کمال آن، در کلام امام علی)ع( چگونه بیان شده است؟ امام علی)ع( در 

)وَکَمالُ تَوْحیدِهِ الاِخْلاصُ لَهُ(. اخلاص از ماده « و کمال توحید خداوند اخلاص برای اوست»فرماید: اخلاص به میان آورده می

اعتقاد  خلوص به معنای خالص کردن و تصفیه نمودن و از غیر، پاك کردن است. منظور از اخلاص در این جا خالص ساختن

نسبت به پروردگار است، یعنی او را از هر نظر یگانه و یکتا، بی نظیر و بی شبیه دانستن و از اجزای ترکیبی پاك و منزَّه 
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کمال »است، می فرماید: شمردن. در جمله بعدی ، خود امام)ع( به این معنا اشاره فرموده و با تعبیر زیبایی آن را توضیح داده

)وَ کَمالُ الاِخْلاصِ لَهُ نَفیُ الصِّفاتِ عَنْهُ(. برای اخلاص در توحید باید هرگونه « فات ممکنات از اوستاخلاص برای او، نفی ص

صفتی را که مخلوق دارد از او نفی کرد، خواه این صفت، داشتن اجزای ترکیبی باشد یا غیرآن. چه این که می دانیم تمام 

مرکَّبند )حداقل ترکیبی از وجود و ماهیّت( حتَّی مجرَّدات، یعنی موجودات ممکنات حتَّی عقول و نفوس مجرَّده نیز در واقع 

مافوق مادّه نیز از این ترکیب برکنار نیستند و اماّ موجودات مادّی، همه دارای اجزای خارجی هستند ولی ذات پاك خداوند نه 

درك ما و کسی که به این حقیقت توجهّ اجزای خارجی دارد و نه اجزای عقلی، نه در خارج قابل تجزیه است و نه در فهم و 

نکند توحید خالص را نیافته است و از این جا روشن می شود، این که امام)ع( می فرماید: کمال توحید خداوند نفی صفات از 

 اوست، نه به معنای نفی صفات کمالیه است، چرا که تمام صفات کمال اعمّ از علم و قدرت و حیات و غیرآن همه از آن اوست،

بلکه منظور صفاتی است که ما همیشه به آنها خو گرفته ایم و آنها را شناخته ایم یعنی صفات مخلوقات که همه جا آمیخته به 

نقص است. مخلوقات دارای علم و قدرتند اماّ علم و قدرتی ناقص و محدود و آمیخته با جهل و ضعف و ناتوانی، در حالی که ذات 

دارد. سپس کند و او را بزرگ و باشکوه میتی منزَّه است. همانا همه چیز برای مومن خشوع میپاك خداوند از چنین علم و قدر

ترساند حتی جنبندگان و درندگان زمین و پرندگان آسمان را. فرمود: هرگاه مومن، مخلص خدا شد خداوند همه چیز را از او می

لا یَتَوهََّمُونَ رَبَّهمُْ »به درباره فرشتگان دارد، می فرماید: شاهد گویای این سخن گفتاری است که خود امام)ع( در ذیل این خط

کنند و صفات مخلوقات را ؛ )آنها هرگز پروردگار خود را با قوّه وهم تصویر نمی«بِالتَّصْویرِ وَ لا یُجْرُونَ عَلَیْهِ صِفاتِ الْمَصنُْوعینَ

از ذات آنها جداست، یا به تعبیر دیگر صفاتی است زاید بر ذات. شوند(. اضافه بر این، صفات مخلوقات همیشه برای او قائل نمی

انسان چیزی است و علم و قدرت او چیز دیگر و به این ترتیب وجود او مرکَّب از این دو است، در حالی که صفات خدا عین ذات 

شناسی، افتادن در وادی اوست و هیچ گونه ترکیبی در آن جا راه ندارد. در حقیقت بزرگ ترین خطر در مسیر توحید و خدا

هاست یا اعتقاد به وجود صفات ها و کاستیاست یعنی مقایسه صفات خدا با صفات مخلوقات که آمیخته به انواع نقص« قیاس»

ای در سعادت انسان دارد که برخی از آنها به زاید بر ذات است، آن گونه که اشاعره به آن گرفتار شده اند.اخلاص، آثار ارزنده

« تقرَّب العبد إلی الله سبحانه بإخلاص نیَّته»السلام در این باره فرمود: تقرَّب به خدا: حضرت علی علیه -است؛ الف شرح زیر

امدادهای الهی: اثر دیگر رعایت اخلاص، یاری،  -نزدیک شدن بنده به خدای سبحان به سبب خالص کردن نیت اوست. ب

من أصعد إلی الله خالص عبادته، أهبط »ت. حضرت فاطمه زهرا)س( فرمودپشتیبانی و امدادهای الهی در زندگی فرد مخلص اس

اش را به سوی خدا بالا بفرستد، خداوند بهترین مصلحتش را به سوی او فرو کسی که عبادت خالصانه«الله إلیه أفضل مصلحته

کمت و معیار شناسایی حق و بصیرت و حکمت: از دیگر آثار رعایت اخلاص، اعطای روشن بینی، بصیرت، ح -خواهد فرستاد. ج

شود. چنانکه رسول خدا ای که این اثر در تمام برخوردهای او به روشنی دیده میباطل از جانب خدا به فرد مخلص است، بگونه

ای هیچ بنده« ما أخلص عبد لله عزَّوجلَّ أربعین صباحاً إلاَّ جرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه»صلی الله علیه و اله فرمود: 

پیروزی و موفقیت:  -های حکمت از قلب او، بر زبانش جاری گردید. دبرای خدا چهل روز اخلاص نورزید، مگر اینکه چشمه

موفقیت «فی إخلاص النَّیاّت نجاح الأمور»السلام دراین باره فرمود: موفقیت در کارها، یکی دیگر از آثار اخلاص است. علی علیه

آورد هیبت و شوکت:انسان مخلص بر اثر رعایت اخلاص، چنان هیبتی به دست می -است. هـدر کارها، به خالص کردن نیّت ه

السلام دراین هراسند، چنانکه امام صادق علیهکه حتی همه جنبندگان، حیوانات وحشی و پرندگان نیز از هیبت و شوکت او می

: إذا کان مخلصاً لله أخاف الله منه کلَّ شیءٍ حتَّی هوامّ إنَّ المومن لیخشع له کلَّ شیءٍ و یهابه کلَّ شیءٍ ثمّ قال»باره فرمود: 

های کسب اخلاص: دارد. راهکند و او را بزرگ و باشکوه میهمانا همه چیز برای مومن خشوع می«الأرض و سباعها و طیر السّماء

در انجام عمل محرَّکی  گونه که ذکر شد، اخلاص، پاکیزه کردن عمل از هرگونه آلودگی به غیرخداست و انسان مخلص،همان

دارد و بس. این حالت، مقام بسیار بزرگی است و کسی غیراز خداوند ندارد، فقط قصد تقرَّب به خداست که او را به کار وا می

های دنیایی، جایی نبوده و اگر از خوراك، تواند، به آن برسد که غرق در محبّت خدا باشد، به حدّی که در دلش برای محبتمی

کند، به خاطر لذَّت بردن از آنها نباشد، بلکه به خاطر آن باشد که نیروی بیشتری برای سکن و امور مادی استفاده میپوشاك، م

هایی برای عبادت خدا، به دست آورد. حال چه کنیم که به این درجه از اخلاص برسیم؟ در سخنان پیشوایان معصوم، راه
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باره السلام دراینعلیه -قطع طمع از غیرخدا: امام باقر  -کنیم؛ الفرسیدن به اخلاص بیان شده که به اختصار ذکر می

فرماید: شود، مگر آنکه از همه مخلوقات بریده و به او بپیوندد، آن گاه خداوند میبنده، پرستشگر واقعی خدا نمی»فرماید: می

السلام در این باره فرمود: ین: علی علیهافزودن بر علم و یق -ب« پذیرد.این عمل خالص برای من است و به کرمش آن را می

اخلاص عمل، ثمره و میوه علم است. یعنی هر چه آگاهی انسان از حقایق هستی بیشتر شود و به «ثمره العلم إخلاص العمل»

ص اخلا« اخلاص العمل من قوّه الیقین...»شود. و نیز فرمود: عظمت خالق و ناچیزی خود علم پیدا کند، اخلاص او بیشتر می

آرزوها را کم «قلِّل الامال تخلص لک الأعمال»کم کردن آرزوها: امیر مومنان در این زمینه فرمود:  -عمل از قوت یقین است. ج

تمام الاخلاص اجتناب »فرمود:  -الله علیه و آله صلی -پرهیز از گناه و هوای نفس: پیامبر اکرم  -کن تا اعمالت خالص گردد. د

 .ارهای حرام کمال اخلاص استدوری کردن از ک«المحارم

 منابع :

 . ق14۰4 اول، چاپ قم، - الحدید أبى لابن البلاغة نهج شرح الله، هبة بن الحمید عبد الحدید أبی ابن

 . ق13۹8 اول چاپ قم، ؛ ایران -( للصدوق التوحید على بن محمد بابویه، ابن

 تحف على بن حسن حرانی شعبه این. ق1378 اول، چاپ تهران - السلام علیه الرضا أخبار عیون على بن محمد بابویه، ابن

 پاکتچی،. ق1414 سوم، چاپ بیروت، - العرب لسان مکرم بن محمد منظور، ابن. ق.1363/  14۰4 دوم، چاپ: قم - العقول

  1388 پاییز اول چاپ تهران: ،زارعی صالح ویرایش و تنظیم ،متن نقد احمد

 تمیمی 1366 اول چ ،( مرکز بشر به وابسته ماد کتاب تهران صفوی کورش ترجمه معنیشناسی به تازه نگاهی ، ر فرانک ، پالمر

 ألفاظ مفردات محمد بن حسین اصفهانی، راغب ق 141۰ دوم، چاپ قم، - الکلم درر و الحکم غرر محمد بن الواحد عبد ،آمدی

 فرهنگ نشر دفتر: تهران البلاغه، نهج تفسیر و ترجمه ،محمدتقی جعفری. ق141۲ اول، چاپ دمشق، - بیروت - القرآن

 محمد شوشتری، ق 1414 اول، چاپ قم - صالح للصبحى) البلاغة نهج حسین بن محمد الرضى شریف 1361 بهار اسلامی،

 تهران شناسی معنی بر درآمدی ، کورش صفوی، 1376 اول، ،چاپ کبیر امیر تهران البلاغة، حنهج فیشر الصباغة بهج تقی

 چاپ قم، - اسماعیلیان جلد ۲۰ القرآن تفسیر فى المیزان حسین، محمد طباطبایی، ه137۹ اسلامی هنر و فرهنگ پژوهشگاه

 عبدالله بن حسن عسکری اول چاپ قم، - باقیات ،اجلد الطباطبائی العلامة رسائل مجموعة حسین محمد طباطبایی 1371 دوم

 . ق14۰۰ اول، چاپ بیروت، - اللغة فی الفروق

 


